“زندگی زیباست” عنوان کمدی سیاهی است که بازیگر نقش اول ، نویسنده و کارگردان آن کمدین مشهور ایتالیایی “ربرتو بنگینی” است فیلم “کافه و سیگار” در سال 2004 از آخرین کارهای وی می باشد. فیلم زندگی زیباست در واقع یک درام اجتماعی و خانوادگی است که از قالب کمدی استفاده می کند و البته به دلیل قوت ساخت بویژه توانمندی بازیگر نقش اول موفق به کسب بیش از 20 مقام و جایزه می گردد . توزیع کننده این فیلم که در سال 1999 اکران شده شرکت مشهور “میراماکس” است .
 با نگاهی دقیقتر می توان به راحتی دریافت که فیلم علی رغم ظاهری کمدی دراماتیک بلافاصله و از همان صحنه های آغاز قصد دارد که موضوعات سیاسی مرتبط با جنگ دوم جهانی بپردازد . اگر تا اواسط فیلم این مسائل را چندان مشاهده نکنیم از آن به بعد و آغاز ورود حاکمان نظامی و آلمان ها به ایتالیا این مسئله عیان میگردد .  نیمه نخست فیلم قصد دارد تا با شخصیت جذاب ، دوست داشتنی ، شوخ طبع ، مظلوم و زیرک بازیگر نقش اول را نشان دهد ، او یک ایتالیایی محبوب مردم مبغوض عاشق خانواده و دائما در شوخی یا در حال کسب زیرکانه منافع کوچک خود است .
 برای کسانی که تا حدودی با سینمای یهودی آشنا باشند این شخصیت کاملا معنادار است و نیاز به لو دادن این مسئله نیست که وی نقش یک” جوان ایتالیایی یهودی” را بازی می کند و حتما از توضیحات فوق روشن گشته که موضوع فیلم هم در حاق واقع به مسئله یهودیان در جنگ دوم ویا به عبارت بهتر “افسانه هلوکاست” برمیگردد . هر چند اکثر ده ها فیلمی که در مورد هلو کاست ساخته شده در مورد آلمان ،  لهستان یا اروپای شرقی است ولی گویا این بار قصد تعمیم این قصه به ایتالیا نیز وجود دارد ، بویژه که کشورهای جنوب اروپا به طور سنتی رابطه چندان خوبی با یهودیان نداشته اند.
برای افرادی که با فیلم های هلوکاست آشنا هستند واضح است که یک کلیشه همیشگی را باید مشاهد ه کنند همواره یهودیان مردمی مظلوم ، مثبت یا متدین و هنرمند هستند که مورد ظلم بی علت نازی ها قرار گرفته و در نهایت قتل عام میگردند در فیلم پیانیست هنرمند یهودی آنقدر مظلوم و شکننده است که هیچ کاری برای دفاع از خود نمی تواند انجام دهد و سرانجام دست تقدیر او را به سلامت نگاه می دارد ، در مقابل دشمنان یهودیان افرادی ستم پیشه ، بی منطق ، خودخواه و منفعت طلب و آنقدر درنده خو هستند که انتظار هیچ ترحمی را نمی توان از انها داشت محدودیت های فراوان ،  شکنجه قتل های بی دلیل و کوره های آدم سوزی سیری است که بیننده باید مشاهده کند تا به آخر فیلم برسد و تاثر شدیدی از” یهودی ستیزی” و البته ضد بشری داستان پیدا کند.
 در برخی از این فیلم ها که مشهور ترین آنها فیلم”فهرست شینگلر” از “اسپیلبرگ” است فیلم خصوصا به مانور تصاویر دلهره آور و سفید و سیاه و تاثیر گذار  می پردازد و لی با کهنه شدن این سبک از فیلم سازی در فیلم های جدیدتر مانند پیانیست اتفاقات جدیدی رخ می دهد که مخاطب را هرچه بیشتر به تعلیق ببرد و ضمن جذاب تر نمودن فیلم شخصیت پردازی امروزی تر و زیباتری به یهودیان بدهد .
 در برخی از این فیلم ها به “منجی بودن متفقین” نیز تاکید خاصی می گردد هر چند در تعیین سهم این نجات دهندگان رعایت انصاف نمی گردد .
 با توضیحات فوق مشخص می گردد که فیلم زندگی زیباست نیز که ریشه هلوکاست را با هنرمندی هنرمندان مشهور ایتالیا یی بازسازی می کند بیننده تا اواسط فیلم مجذوب هنرنمایی بنگینی در نقش “گوئیدو” است که سخت مخاطب را مغلوب شخصیت مثبت خودش می کند ، اما به مرور وقایع جدیدی رخ  می دهد  و آن درگیر شدن ایتالیا در جنگ دوم و ورود نازی ها به ایتالیا است. مشکلی که فیلم ساز با آن روبرو است از اینجا نشات می گیرد که دیگر حتی در خود افسانه هلوکاست نیز سخنی از یهودی ستیزی در ایتالیا نیست بنابراین   فیلم ساز داستان خود را محدود می کند به محدودیت ها ی یهودیان در ایتالیا جمع آوری کردن آنها از خانه هایشان و انجام کار اجباری ، از اواسط فیلم به بعد بدین صورت ما این موضوع را دست مایه طنز سیاه می بینیم علی رغم اینکه فیلم همچنان فضایی کمدی دارد ولی برای قویتر کردن بعد دراماتیک آن کودکی خوش بیان و کنجکاوی نیز به فیلم اضافه گشته که تا پایان فیلم به عنوان “شاهد بی گناه و با وجدان” نظاره گر وقایع باشد گوئیدو از سویی باید اتفاقات تلخ یهودی ستیزی را تحمل کند و از سویی دیگر با زبانی کودکانه این وقایع را یک بازی زیبا برای فرزندش توضیح دهد همسر فداکار وی نیز برای همدردی و مشارکت در سرنوشت شوهر و فرزندش داوطلبانه خود را وارد اردوگاه می کند تا بیش از پیش شاهد فضایی غم بار و احساسی باشیم .
 وقایع مختلف فیلم به همان سان که در آغاز متن آمده سعی دارند تا مخاطب را متقاعد سازند که شخصیت های منفی هیچ نوع منطق ، انسان دوستی و احساسی ندارند و علی رغم برخوردهای مناسب یهودیان قصد هیچگونه تسامحی در برخورد هایشان را ندارند .
 از آنجا که بعد دراماتیک فیلم تکمیل نشده و هنوز چشم گریان مخاطب بر لب خندان او تاثیر گذاری جدی ندارد داستان نقطه اوجی را برای خود فراهم       می آورد و آن اعدام مظلومانه پدر در لحظات شکست متفقین و در شرایطی است که در آخرین لحظات نیز قصد دارد در مقابل فرزندش ظاهرسازی کند و او را بخنداند .
سرانجام ، این داستان نیز با آزاد شدن ایتالیا به پایان میرسد از انجا که ایتالیا خود یک اشغالگر بوده و توسط هیچ کشوری اشغال نگردیده برای کاهش تاثیرات منفی این فیلم بر مردم ایتالیا مقصرین از نازی های آلمانی قلمداد     می گردند تا سرانجام با ورود ارتش متفقین این کشور آزاد یعنی اشغال می گردد حتی شخصیت های خاکستری نیز مانند افسر ایتالیایی به سختی می توانند در این شرایط کمکی داشته باشند صحنه های پایانی فیلم مربوط به دستیابی کودک یهودی به آرزوی دیرینه اش و وعده پدر به اوست او که به آغوش مادرش بازگشته است بالاخره “تانکی هدیه می گیرد” این تانک هرچند”آرم شوروی دارد ولی هدیه آمریکایی هاست” که معلوم نیست در کجای جنگ حضور داشته اند . بدین سان فیلم با حفظ ساخت کمیک خودش درامی تاثیرگذار می گردد که هم غم بار است و هم برای آیندگان راه گشا است راهی که با آزادی آمریکایی و حضور مشروع یهودیان موجه و معتبر همراه است . 
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